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 چکیده
 شمندانیاز اند یاریمورد توجه بس یمسئله علوم اجتماع

مسائل را  نیا کنندیم یحوزه است و سع نیدر ا یاسلام
تاز کهیمسئله  نیدهند. علامه در ا ییرها ییگرایاز نسب

طور مفصل بحث کرده را به یبوده و ادراکات اعتبار
 یاز ابداعات علامه بوده است. به طور کل شتریکه ب است
و  یقیادراکات حق :دو قسم است یدارا اتادراک
 یآن منته اریمستقل بوده و مع یقی. ادراکات حقیاعتبار

 یهیاست و ادراکات بد یهیبه بد یشدن ادراکات نظر
ندارد. اما آنچه  یرونیب اریبه مع یازیبوده و ن اریخود مع

 یهاانیاست که بن یادراکات اعتبارمورد توجه است 
 نیبه آن وابسته است. ا یتماعاخلاق، حقوق و علوم اج

 ،کرد نییتب توانیم یسازیاعتبار سمیادراکات را با مکان
 یدو امر واقع انیدر خارج م یمعنا که ابتدا نسبت نیبه ا

است و در خارج تحقق  یقیحق یکه نسبت شودیادراک م
نسبت  نیکه دارد ا یاطر احساساتخدارد؛ اما انسان به

 انیو م کندیخارج م خود یقیحق گاهیرا از جا یواقع
که  ی. در موارددهدیقرار م یگریخود و امر د

ادراک  یآن نسبت خارج شهیهم دهدیرخ م یاعتبارساز
. علامه شودیتصور م یفلسف یشده به صورت معقول ثان

لط کرد. خ ءیو خود ش ءیمنشأ ش انیم دیمعتقد است نبا
 هورمش ییگرایعلامه با نسب ییگراینسب ی،به طور کل

 یشناخت در ادراکات اعتبار اریمتفاوت است. مع کاملاً 
را در آن فرض نمود. در  «دیبا»است که بتوان  نیا

صدق شناخت ادراکات  اریمع مینوشتار حاضر درصدد
 یامدهایکرده و پ یرا بررس یدر علوم اجتماع یاعتبار
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Abstract 

The issue of social sciences is of interest to 

many Islamic thinkers in this field and they are 

trying to free these issues from relativism. 

Allameh has been unique in this matter and has 

discussed virtual perceptions in detail, which 

has been more than Allameh's innovations. In 

general, perceptions have two types, real and 

virtual perceptions. True perceptions are 

independent and the criterion is the obvious 

conclusion of theoretical perceptions, and self-

evident perceptions are the criterion and do not 

need an external criterion. But what matters is 

the virtual perceptions on which the foundations 

of ethics, law, and the social sciences depend. 

These perceptions can be explained by the 

mechanism of validation, in the sense that a 

relation is first perceived externally between 

two real things, which is a real relation and is 

realized externally; but because of his feelings, 

man takes this real relationship out of its real 

place and puts it between himself and 

something else. In cases where validation 

occurs, that perceived external relation is 

always thought of as rationally philosophical. 

Allameh believes that one should not confuse 

the origin of the object with the object itself. In 

general, Allameh's relativism is quite different 

from the famous relativism. The criterion for 

cognition in virtual perceptions is to be able to 

assume "must" in it. In the present article, we 

try to examine the criterion of the validity of 

recognizing virtual perceptions in the social 

sciences and present its consequences. 

Keywords: Allameh Tabatabai, Real 
Perceptions, Virtual Perceptions, Criterion of 
Truth, Must, Relativism. 
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 مقدمه
مهم در علوم اجتماعی، بحث  یکی از مباحث

شناخت است و شناخت حاصله از علوم اجتماعی 
کند که عوامل های زیادی دارد و مشخص میتفاوت

ها تأثیر دارند و تشخیص زیادی در تنوع دیدگاه
ها نیز حائز اهمیت است. دغدغه صحت و سقم آن

های حقیقی از اصلی علامه طباطبایی تفکیک اندیشه
ثابت یا متغیر  مسئلهباری و به عبارتی های اعتاندیشه

بوده است.  های انسانبودن افکار، علوم و آگاهی
ایشان در مورد اصل ثبات اشکالاتی را مطرح کرده 

دهد محیط است؛ از جمله اینکه تجربه نشان می
های وی نقش گیری اندیشهزندگی انسان در شکل

ها در شرایط مختلف، علوم، دارد و همه انسان
یابند. افزون بر های مختلف میها و نظریهدیشهان

ها گوناگونی های گوناگون در اندیشهاین، تربیت
کند، پس حقایق علمی مخلوق انسان و ایجاد می

تابع وی هستند و ثابت و تغییرناپذیر نیستند 
 (.258ـ264/ 1تا: )طباطبایی، بی

با بررسی آرای علامه  نوشتار حاضر بر آن است
اش را ین و معیار شناختدیشه را تبیاین دو ان
تا معیار شناخت علوم اجتماعی نماید مشخص 
پاسخ ها رو به این پرسشاز این. گرددمشخص 
بر دیدگاه علامه طباطبایی بنا  شود:داده می

های اعتباری چیست؟ های حقیقی و اندیشهاندیشه
های ها چیست؟ اندیشهمعیار شناخت این اندیشه

و تابع انسان بودنش چه تأثیری در  اعتباری متغیر
دیدگاه اجتماعی او دارد و اگر ثابت باشد چگونه 
خواهد بود؟ شناخت حاصله از علوم اجتماعی 
چگونه است؟ نسبی بودن یا ثبات داشتن چه اثری 

 در دیدگاه انسان دارد؟ 
 هایاندیشه بحث گرفتن رسد قراربه نظر می
 در کثرت شپیدای» بحث ادامۀ در اعتباری علامه

 از یکی با متفکر آن مواجهه دهندۀنشان ،«هااندیشه
مبنایی علوم انسانی است؛ اینکه  مسائل بزرگترین

. اندیا اعتباری های انسان، حقیقیاندیشه
 های حقیقی داری ثبات بوده و آنچنان قابلاندیشه

های اعتباری تا حدودی تغییر نیستند، اما اندیشه
های متفاوتی در ند دیدگاهتواناند و مینسبی

موضوعات واحد داشته باشند. در این پژوهش 
های علامه در تألیفاتش لحاظ سعی شده دیدگاه

 طور منسجم در مورد اشاره قرا گیرد. گردد و به
 هایارزش و اعتقادات و هافرهنگ چگونه

 و حقیقی ادراکات تفاوت است؟ آمده پدید متکثر
 توانمی هم دیگری ۀگونبه را اعتباری ادراکات

در عصر حاضر اندیشمندان اسلامی برآنند  .فهمید
سازی علوم انسانی بپردازند. در این راستا، به بومی

علامه طباطبایی در ادراکات اعتباری که مبنای 
رود صاحبنظر بوده شمار میها بهبسیاری از نظریه

و برخی ابداعات نیز داشته است، لذا پی بردن به 
ی ایشان در این خصوص ضرروری هادیدگاه

روست که نماید. اهمیت این پژوهش از آنمی
وقتی به دیدگاه علامه در خصوص ادراکات 

صورت گرایی را بهافکنیم، نسبیاعتباری نظر می
یابیم و اندیشمندان مختلف نیز به برجسته می

اند تا های ایشان پرداختهتفسیر و توجیه دیدگاه
گرایی سقوط به ورطه نسبیمباحث اخلاقی را از 

گرایی مطرح در نجات دهند؛ در حالی که نسبی
دیدگاه علامه نیاز به تبیین دارد و احتیاجی به 

 توجیه در این مورد نیست.
آثار مربوط به ادراکات اعتباری متعلق به 
اجتماع از منظر علامه بسیارند و از این آثار آنچه با 

بیشتری به  چنین رویکردی نگاشته شده و ارتباط
شناسی روشهایی همچون کتاب ،پژوهش ما دارد

زاده، )اژدری اجتماعی علامه طباطباییـنظریه معرفتی
معناشناسی ادراکات اعتباری از دیدگاه علامه  ( و1393

 با نگاهی انتقادی به اندیشمندان مسلمان معاصر
و نظریه اعتباریات ( 1394)کایدخورده و کوچنانی، 

 سیاسی جامعهـی و نظام حقوقیعلامه طباطبای
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 باشد. ( می1394نژاد و مرندی، )بوذری
محور بوده و به استنتاق از پژوهش حاضر متن

پردازد و در تلاش است به تحلیل و متن می
بندی تألیفات علامه در موضوع معیار شناخت نظم

علوم اجتماعی و تشخیص صحت و سقم آن 
، تحلیلی ژوهشپبپردازد. بر این مبنا تحلیل این 

کیفی بوده که با کنار هم قرار دادن نظریات علامه 
در تألیفات متعدد و تحلیل آنها به استخراج یک 

 نظریه دست یابد. 

 صدق شناخت  چیستی معیار
ترین مباحث از کهن معیار شناخت و صدق آن

شناسی است که توجه بسیاری از شناخت
از یکی اندیشمندان را به خود جلب کرده است. 

شناخت در بحث معیار، راه  مسئلهمبادی مهم 
است شخیص شناخت حقیقی از غیرحقیقی ت
(. برای تشخیص 467 /13 :1368 ،مطهری)

شناخت حقیقی به ابزار نیاز داریم و از دیرباز، 
تجربه و برتری یکی را بر دیگری  عقل و فلاسفه،

که مطرح بوده است ها این پرسش و اندمطرح کرده
دهد ها که ذهن به انسان میه از شناختآیا آن دست

هایی که ذهن از محیط اند یا آن دسته شناختاصیل
ستاند؟ آیا تعقل و تفکر از مشاهده و تجربه می
تر است؟ آیا انسان بدون اعتماد به جهان خارج مهم

و مشاهده آن و به یاری نیروی تعقل، توانایی 
 کشف حقیقت را دارد؟ 

شناخت  معیار صدق فلاسفه مسلمان در باب
های صحیح از سقیم به نظریه بداهت تمسک گزاره
(. درست است که در 332ـ334 /6 همان:اند )کرده

اما همه  ،مصادیق بدیهیات اختلاف نظر وجود دارد
بر این باورند که هر متفکری باید افکار خویش را 

است شروع  تردیدقطعی و غیرقابل از بدیهیاتی که
ای محکم و یقینی ایش بر پایههکند تا استدلال

ردد و تا زمانی که بنیان فکری او از استوار گ

 ویهای فکری یران باشد تمام نظامبست وپای
گردد. به همین جهت فیلسوفان مسلمان، متزلزل می

های خود را بر یک سلسله اصول بدیهی اندیشه
همچون اصل هوهویت، اصل واقعیت، اصل 

ستحاله دور و تسلسل و استحاله اجتماع نقیضین، ا
غیره بنا نهادند؛ اصولی که تمام مکاتب فلسفی 

 ها هستند.ش آنناچار به پذیر
داند که ابزار شناخت میعلامه، عقل را یکی از 

باطل  وسیله آن، خیر را از شر و حق را ازبه
(. 247 /2 :1386دهد )طباطبائی، تشخیص می

نامند و یانسان را به خاطر داشتن این ابزار، عاقل م
دانند. خداوند این از دیگر جانداران ممتاز می
داده که در مسائل  سرشت را در وجود انسان قرار

نظری، حق را از باطل و در مسائل عملی خیر را از 
شر تشخیص دهد. پس انسان ابتدا خود را درک 

کند تا با حواس ظاهریش، ظواهر موجودات می
ببیند، محسوس پیرامون خود را احساس کند، 

بشنود، بچشد، ببوید و لمس کند و همچنین با 
همچون اراده، حب، بغض، امید،  ،حواس باطنیش

ترس و امثال آن، معانی روحی را درک کند و آن 
معانی، نفس را با موجودات خارج از ذات او 
مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن، در آن 
موجودات دخل و تصرف کند و در آنچه مربوط 

نظری و خارج از عمل است، نظر دهد و به مسائل 
حکم کند و در آنچه مربوط به مسائل عملی است 

 (.374/ 2همان: حکمی عملی دهد )
علامه با اشاره به سه مراتب ادراک حسی، ادراک 
خیالی و ادراک عقلی به بحث از سلسله مراتب 
شناخت پرداخته و اهمیت هر یک از این مراتب را 

ساخته است. با توجه به  در فرایند شناخت آشکار
این امر، وی معتقد است که فرایند شناخت با 

شود، چنانکه همه ادراکات نیز به تجربه آغاز می
(. به 296/ 2: 1381شوند )همو، حواس ختم می

های انسان را برگرفته همین دلیل، وی تمام شناخت
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داند. با این توصیف، ابزار عقل در از امور حسی می
گیری آن اعم از مرتبه حل شکلهر یک از مرا

حسی، خیالی و عقلی، با استفاده از اصل امتناع 
تناقض و دیگر اصول منطقی، در این فرایند تأثیر 

گذارد. ابزار عقل در مرتبه ادراک حسی و خیالی، می
تأثیر کمتری داشته، اما در باب مقولات اولی و 

 ثانوی، اثرگذاری بیشتر دارد.
، ین باور است که ابزار حسمه بر ادر نتیجه علا

اشته و مفید کلیت بدون تکیه بر ابزار عقل ارزش ند
 مسئله(. البته این 157: 1388)همو،  و قانون نیستند

به معنای کمرنگ کردن نقش ادراکات حسی 
سهم هر یک از عقل و تجربه را  نیست، بلکه

و مشخص ابه ماده و صورت شناسایی، آشکار مثبه
، وی معتقد است مسئلهه به این نموده است. با توج

چند تصورات مقدم بر تصورات احساسی  که ما هر
ولی تصدیقات زیادی مقدم بر تصدیقات  ،نداریم

 (.182 /1 :تا، بیتجربی داریم )همو

 هاادراکات مختلف و معیار صدق آن
ساختار شناخت به دو بخش علم حصولی و علم 

( 272ـ273/ 1: 1381شود )همو، حضوری تقسیم می
و ادراکات تصوری به دو قسم مهیات و اعتباریات 

(. ادراکات حقیقی، 218گردد )همان: تقسیم می
الامرند. این انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس

الامر گره ادراکات تابع احساسات نبوده و با نفس
(. این ادراکات، نظری یا 371: 1377اند )همو، خورده
ظری برای کشف واقع و اند. ادراکات نبدیهی
الامر به استنتاج منطقی نیاز دارند تا بتوانند نفس

 استدلال کرده و اثبات کنند. 
ادراکات تصدیقی بدیهی با توجه به رعایت 
مفهوم سلسله مراتب شناخت، در ردیف نخست 
قرار دارند و مبتنی بر شش قسم اولیات، فطریات، 
محسوسات، تجربیات، وجدانیات و متواترات 

. در این تقسیم، اولیات جایگاه نخست را به هستند

یهیاتی همچون اصل خود اختصاص داده است. بد
ی، قضیه کل بزرگتر از جزء، همانتساوی، اصل این

که نیازی به حدوسط و  هستندای از اولیات نمونه
 (.183ـ184/ 1تا: )همو، بیبدیهیات ندارند 

و  شک دلیل این ارزشمندی به خطاناپذیریبی
عنوان دد و بهگرواسطه اولیات برمیبداهت بی

آید. به شمار میبدیهی به مأخذ اساسی ادراک
 پردازیم:همین خاطر به یکی از اولیات مهم می

اصل امتناع تناقض، افزون بر پایه بودن، حاکم بر 
حکم قطعی  ،تفکر و آگاهی بشر است. با این اصل

 ، بهبرود شود. اگر این اصل، از ذهن بشر کنارمی
کند و هیچ علمی نمی هیچ چیزی علم قطعی پیدا

شود. این اصل جزمیت در مانع از علم دیگر نمی
 (.249ـ251 /1حکم است )همان، 

همه بدیهیات اولیه به این اصل نیازمندند چون 
کنند و مخالف آن با آن قطعیت به حکم پیدا می

یابد. پس همه علوم بدیهی و نظری تحقق نمی
عی شدن حکمشان به اصل امتناع تناقض برای قط

واضح است که اگر اصل امتناع تناقض پر نیازمندند.
در فکر موجود نبود، هیچ علمی مانع وجود علم 

این کاغذ سفید »که شد؛ مانند علم به ایندیگر نمی
این کاغذ سفید »است که  آنمانع علم به « است

ت اصل امتناع تناقض این مانعیت با دخال«. نیست
 (.جاگیرد )همانورت میص

های بدیهی به اصل امتناع نیازمندی اندیشه
های نظری به از نیازمندی اندیشهغیر  تناقض
های های بدیهی است. بر این اساس، اندیشهاندیشه

بدیهی از نظر مادی یا صوری نیازمند به اصل 
که وابستگی این امور به بل ،امتناع تناقض نیستند

شناخت جزمی مربوط  ها در اکتسابمواضع آن
شود. در نتیجه بدیهیات برای رسیدن به درجه می

یقین، محتاج به اصل امتناع تناقض است )همو، 
 (.114ـ115: 1384

محال  دلیل بر وجود باورهای بدیهی، ترینمهم
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تناهی در سلسله علل تصدیقی بودن فرض عدم
های است. علامه بر این باور است که تمام باور

در جایی متوقف شوند و به تصدیقی نظری باید 
موجه که بدون نیاز به تصدیق دیگر  گردندختم 

 (.24: 1388حسن، بوده، بدیهی اولی باشد )پور
علامه، ضمن ارجاع ادراکات نظری به ادراکات 

ناپذیری ادراکات نظری ز تسلسلبدیهی به بحث ا
طور کلی ادراک، به بدیهی و نظری پردازد. بهمی

و ادراک نظری به ادراک بدیهی  شودتقسیم می
انجامد. به این دلیل که چون حصول ادراک می

ای که گونهدیگری توقف دارد به نظری بر ادراک
اگر آن ادراک حاصل نشود این هم حاصل نخواهد 

باید به ادراک  ،اگر آن ادراک نیز چنین باشد ،شد
دیگری منتهی شود و این سلسله در یک حد 

نباید هیچ ادراکی صورت  اصلاً آنگاه ،توقف نیابد
و این خلف است و مستلزم حدود بگیرد 

متناهی بالفعل بین دو حد موضوع و محمول یا غیر
مقدم و تالی خواهد بود که این نیز خلف است 

 (.49: 1387)طباطبایی، 
نقش  شناسی علامه،بدیهی در شناخت ادراکات

ای در توجیه و تبیین ساختار مؤثر و سازنده
کند و ساختار شناخت بدون توجه ایفا می شناخت

به کارکرد این نوع از ادراکات بدون توجیه خواهند 
ماند. بدین ترتیب این نوع از ادراکات با توجیه 

نگر خود را در باب هادراکات نظری نقش توجی
کنند و از این طریق ساختار شناخت آشکار می

 رسانند.کارکرد شناختی خود را به اتمام می
ات یطور عمده به بدیهبدیهیات به مه در بینعلا

عنوان این امور را به اولی نظر دارد و همواره
نگر مورد استفاده قرار خود توجیه و توجیه ادراکات

دهد. وی پیرامون نقش سازنده ادراکات بدیهی می
علوم نظری »در این ساختار بر این باور است که 

ا تبیین هگردند و با آنعلوم بدیهی ختم میبه 
نظری به سلسله امور  ،شوند و اگر چنین نباشندمی

)همو، « دهددست نمیرسد و علمی بهمبدئی نمی
 (.291ـ292/ 1: 1381

 معیار صدق ادراکات حقیقی. 5
به این نتیجه رسیدیم که معیار صدق ادراکات 
حقیقی نظری، ادراکات بدیهی هستند. بر این 

گر ایند توجیهاساس ادراکات حقیقی بدیهی در فر
خود به تبیین و توجیه این نوع از ادراکات 

گیری شناخت، و آنها را در فرایند شکل پردازندمی
علامه در ارجاع ادراکات نظری  سازند.موجه می

هر قضیه »به ادراکات بدیهی بر این باور است که 
لی به قضه ضروری اولی منتهی ضروری غیر او

ای که در که قضیه د. دلیل این امر آن استگردمی
حقیقت ضروری است، یعنی به حیثیتی است که 

آن  ،اگر ارتفاع هر تصدیق غیر آن را فرض کنیم
، همو« )تصدیق به حال خود باقی خواهند ماند

1388: 181). 
پس نیازمندی ادراکات نظری به ادراکات 
بدیهی از نوع نیازمندی مادی و صوری است و 

شود؛ بدین معنا که یدرنتیجه رابطه توالد ایجاد م
ادراکات نظری برای دریافت ماده و صورت خود 
نیازمند اخذ توجیه از سوی ادراکات بدیهی هستند 

 (.249ـ261/ 1تا: )همو، بی

 چیستی ادراکات اعتباری. 4
ادراکات اعتباری بخشی از نظام معرفتی است که تا 

ای ندارد. گرچه پیش از علامه در فلسفه اسلامی پیشینه
فیلسوفان اسلامی از معقولات ثانیه که اعتباریات 

اند، اما اعتباریات الاعم است سخن گفتهبالمعنی
الاخص است از اجتماعی که اعتباریات بالمعنی

آید. این اعتباریات شمار میابتکارات بدیع علامه به
بیشتر ناظر به ساحات اخلاقی و اجتماعی است، اما در 

شناسی است. این رفتعین حال بخش معظمی از مع
تواند به شناخت صحیح از انسان، نیازها نظریه هم می

ها و نیز سرانجام و اهداف او کمک کند و و پرسش
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گیری نظامات جمعی و زندگی هم اسباب شکل
های حقوق و اخلاق جمعی را شرح اجتماعی و بنیان

 دهد. 
 را اعتباریات سبعه رسائل مجموعه در علامه

 که است معنی بدان اعتبار: »کندمی تعریف چنین
 امر و ببخشیم دیگری چیز به را چیزی حکم یا حد
 و دانسته معنا حیث از اول امر همچون را دوم

 آدمی ذهن و وهم با اعتبارسازی این. بگیریم کاربه
 (.348ـ349: 1388 همو،) «شودمی انجام

طور که گفته شد علامه اولین کسی است که همان
رباره ادراکات اعتباری بحث کرده و طور مفصل دبه

صورت ابداعی نظر داده است. در برخی جاها نیز به
رسد برخی اندیشمندان دیدگاه علامه لکن به نظر می

 اشتباه تلقی طور کلی سهاند. بهرا درست تبیین نکرده
 : است پذیرفته صورت اعتباریات باب در

 اعتباریات دیدگاه، این طبق انتزاعات ذهنی: .1
 واقعیات با نسبتی که ذهنی هستند مفاهیمی صرفاً

 . ندارند عینی و خارجی
فلسفی(:  یا منطقی از اعم) ثانی معقول مساوق .2

 قرار الاعمبالمعنی اعتباریات ذیل در این اعتباریات
 . دارد

 لیکن د:ندار واقع با نسبتی ذهنی که انتزاعات .3
 شتربی و نبوده حقیقی نسبت این انتزاعات ذهنی،

 تواندنمی نسبت این. دارد اعتباری و فرضی جنبه
 حقایق در اعتباریات مدخلیت و مؤثریت سبب
 (.49: 1388حسن، )پور گردد عینی

اندیشمندانی که به تحلیل مراد نظر علامه 
 دغدغۀ به ایشایسته توجه اند هیچ کدامپرداخته

 تأکید علامه. ندارند اعتباریات طرح در علامه اصلی
 روی بر اما اند،ذهنی فرض گرچه اعتباریات که دارد

 که حالعین  در معانی این. هستند استوار حقیقتی
 این پس دارند. واقعیه آثار ولی هستند، غیرواقعی

/ 2تا: بی طباطبایی،) بود نخواهد لغو هیچ گاه معانی
 (.287ـ288

 ادراکات توجه به این نکته لازم است که علامه
 تواندمی که شماردبرمی هاییاندیشه را اعتباری
 و اهداف با اعتباری اگر .باشد کاذب یا صادق

 به را ما بتواند و باشد سازگار نظر مورد اغراض
 کاذب صورتاین غیر در صادق و برساند، مقاصد
 با مطابقت معنای به کذب و صدق البته این. است
 .(395همان: )نیست  واقع

عی انسان اجتما و عملی افکار در اعتباریات،
 احساسی عوامل کمک به یعنی انسان د؛نکنبروز می

 برقرار وساطت واقعی جهان دو بین تا کوشدمی
است که یک  «علم به نیاز»جهان واقعی اول  .سازد

جهان واقعی . است« آب به نیاز» نیاز زیستی مانند
است که یک اثر واقعی مانند  «علم حصول» دوم

 همین توانمی طور کههمان .است« نوشیدن آب»
 ریاست، ؛آورد ریاست و مالکیت دربارۀ را مثال

دارد  دادن فرمان نام به حقیقی اثر اما است اعتباری
 نام به حقیقی اثر بودن اعتباری رغمبه مالکیت و

 (.347: 1388 ،همو)دارد  تصرف و سلطه
 نیست کافی طبیعی و زیستی نیاز این صرف 

 و باید» انسان تا. دست آوردبه را آن انسان که
 را آن «نهادن ارزش و خواستن» نیز و «ضرورت

 پس. بود نخواهد دانش کسب پی در نکند، اعتبار
 منجر که است اعتباریاتی «ارزش و خواستن باید،»

 تا داردوامی را او و شده آدمی کنش و عمل به
 را چیزی حد انسان رواین از. آورد دستبه دانش

 را آن بر مترتب آثار تا کندمی اعطا دیگری چیز به
 دارد، درونی احساس عوامل با نیرومندی نسبت که

 به اعتقاد (.286 /2تا: همو، بی) باشد داشته انتظار
 در عمل و اراده منشأ افکار دارای اعتباریات علامه

 کنش انسان مرحلۀ به آنها اهمیت و انسان است
 در بدیلبی واسطۀ افکار، این البته. گرددبازمی

باشند. می حیات اهداف و اغراض به تیابیدس
 اعتباری، هایادراک» کند:علامه تصریح می

 آنها و برده کارشبه بخواهیم که هستند هاییادراک
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 مزایای و کمال آوردن دستبه وسیلۀ و واسطه را
 خالی افعال، از فعلی هیچ. دهیم قرار خود زندگی

 (.174 /2: 1386 همو،) «نیست ادراکات این از
 ذهن اما هستند، ذهن ساخته اعتباریات پس
 هیچگاه حقایق و واقعیات به توجه بدون و یکباره

 در نتیجه بسازد، را مفهومی خود جانب از تواندنمی
 واقعیات با و باشند خارج برمبتنی  باید اعتباریات
 گیریشکل روند باشند. داشته نسبتی خارجی

 و واقع اظلح با که دارد این بر دلالت اعتباریات
 و معانی تواندمی ذهن که است حقایق در نگریستن
 حیات آن بدون که دهد؛ مفاهیمی شکل را مفاهیمی

 همو،) بود خواهد ناممکن انسان اجتماعی و عملی
 (.42ـ43 :1369

وجود علامه معتقد است که اضطرار عامل به
گذاری و روابط عادلانه است. این آمدن نظام قانون

 اعتبارکنندگان وجود آید.شود اعتبار بهامر باعث می
بر  و بوده مشترک فطرت واجد که کسانی هستند

 و خیر پی در مشترکشان فطرت و طبع حسب
 شرور از اعتباریات طریق از تا کوشندمی و منفعتند

 و قانون دیدگاه، بنابر این. نمایند جلوگیری ضرر و
 زندگی بنیادین نیازهای از برآمده جمعی روابط

 آن مبنای بر اعتباریات و بوده انسان تماعیاج
 (.351 :1388 همو،) گیرندمی شکل نیازها

اعتباریات برگرفته از حقایق خارجی و حاکی از 
آنها نیستند، بلکه محصول جعل و اعتبار ذهن 
انسان به قصد تأمین مصالح و دفع مضرات در 

توان آنها را رو نمیباشند؛ از اینزندگی انسان می
این بدان  حاکی از واقعیت دانست. معنایی بهواقع

بیهوده و  ادراکات اعتباری، معنا نیست که
به این معنا  ؛، بلکه دارای هدف و معیارندندمعیاربی

را برای انسان تأمین  که مصالح و منافعی واقعی
کنند. پس میرا دفع  های واقعیکنند و زیانمی

آثار واقعی جعل این اعتباریات برای ترتیب دادن 
بر آنها و خارجیت بخشیدن به آنهاست. به سخن 

اعتباریات برای تحصیل کمال واقعی جعل و  ،دیگر
لحاظ آثاری که در مقام عمل به شوند و بهمی ءانشا

 یابند.آورند، واقعیت میبار می
به نظر علامه اگر دخالت عوامل احساسی 

گردد. همیشه نباشد، هیچگاه اعتبار محقق نمی
خالت عوامل احساسی است که ذهن را وادار به د

(. 164/ 1: 1381کند )همو، اعتبارسازی می
و  انداعتباری چون مبتنی بر احساسات هایاندیشه
 و محیط ها از این جهت که در شرایطانسان

کنند و دارای اخلاق و عادات مختلف زندگی می
مختلفند، احساسات مختلفی دارند و این 

شود که اختلاف در اعتباراتی می احساسات، باعث
یعنی اختلاف در  ؛گیرداز سوی انسان صورت می

ها بر ناعتباری ناشی از این است که آ هایندیشها
شوند، مبتنی که موجب اختلاف می احساسات،

 (.151/ 2: 1417، )همو هستند
 اعتبار بر انسان، کنش از منظر علامه سازوکار

 اجتماعی زندگی تنها هک نیست گونهاین. است استوار
 هر بلکه باشد، ناممکن اعتباریات بدون انسان

 نیازهای برآوردن و کمال سویبه حرکت در شخصی
 اعتباری ادراکات به آوردن روی جز ایچاره بنیادین
 از ایمختارانه عمل هیچ اعتباریات، بدون. ندارد
 (.181 /2 تا:بی همو،) زد نخواهد سر انسان

 رسد مباحث بهنظر میریات بهدر بحث از اعتبا
اند. انسان از صورت دقیق و موشکافانه مطرح نشده

های خاصی برخوردار است، با اینکه در پیچیدگی
ای دارد و مسائل اجتماعی و اخلاقی محدوده

تواند از آن محدوده خارج شود چون ثابت و نمی
صورت به هرج و غیرقابل تغییر است و در غیر این

ده و ناهنجاری و بداخلاقی جامعه را مرج منتهی ش
دهد، لکن در داخل آن محدوده توان آن را رنج می

شناختی و دارد به ابداعاتی بپردازد. در این راستا، روان
تواند در ابداعاتش به وی یاری شناختی میجامعه

 گیری درستی همراه باشد.رساند که با نتیجه
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این باور است که ضابط کلی در اعتباری  علامه بر

را در آن « باید»بودن یک اندیشه آن است که نسبت 
انشائی « باید»بتوان فرض کرد. ایشان منظورش 

است؛ زیرا در فرازهایی پیش از بیان ضابطه اعتباری 
کند که انسان هنگام بودن مفاهیم، تصریح می

قی را در غیر مورد حقی« باید»اعتبارسازی، نسبت 
طور اعتباری گذارد و صفت وجوب را بهخودش می

 (.198/ 1: 1381دهد )همو، به افعال خود می
انشائی است و بر « باید»پس منظور علامه 

تفاوت اساسی جملات خبری و  ،مبنای این ملاک
انشائی این است که جملات خبری از عالم خارج 

الی که جملات انشائی در در ح ،دهندگزارش می
انگیزه و احساساتند. جملات خبری از یک پی تحر

اما جملات انشائی در پی  ،کنندامری حکایت می
آفرینش امری هستند. جملات انشائی ممکن است 

گری از امری داشته به دلالت التزامی حکایت
در پی تحریک انگیزه  هااما مدلول مطابقی آن ،باشند

 و احساسات است. 
معیار بودن باید به این نکته توجه داشت که 

بلکه  ،باید انشائی، ناظر به تمام اعتباریات نیست
ناظر به اعتباریات عملی است. اگر مراد نظرش 

برخی از اعتباریات مثل  ،تمام اعتباریات بود
 شد.استعاره یا مجاز از این ملاک خارج می

از آنجا که همه اعتباریات عملی، مفاهیمی 
سازد، ا میها رهستند که شخص زمان انجام فعل، آن

ها درست است؛ برای آن ،«باید»لذا فرض نسبت 
از سوی « باید»زیرا هر فعلی تا ادراک اعتباری 

یابد و تا فاعل برای آن فرض نشود وجوب نمی
 عبارت اگر به زند.وجوب نیابد از شخص سر نمی
ایشان پی خواهیم علامه توجه کنیم به دقت کلام 

عتباریات عملی، گوید که در همه ا. علامه نمیبرد
ها گوید در آنبلکه می ،وجود دارد« باید»نسبت 
توان فرض کرد. پس این مفاهیم را می« باید»نسبت 

سبب وقوع « باید»در صورت قرین شدن با نسبت 
 شوند.فعلی خاص از انسان می

های اخلاقی و حقوقی، مطابقت با واقع در گزاره
کنند. ت نمیها از واقع حکایوجود ندارد و این گزاره

داند نه پس علامه از آنجا که اعتباریات را انشائی می
دهند، لذا آنها را در خبری، یعنی از واقع خبر نمی

داند. او اعتباریات را از مشهورات زمره یقینیات نمی
کند که ( و تصریح می311ـ323: 1428داند )همو، می

که روند؛ به خاطر اینکار نمیبه هیچ وجه در برهان به
این گزاره ها واقعیت خارجی ندارند و در نتیجه 

شمار آیند توانند از زمره یقینیات بهاعتباریات نمی
 (.211/ 1: 1381)همو، 

هایی هستند به نظر نگارنده اعتباریات، اندیشه
آیند. دست میبه دیگرهای که در مقایسه با اندیشه

در اخلاق توجه به این نکته خالی از وجه نیست 
بگوییم منظور از حسن و قبح در مباحث که 

اخلاقی، حسن و قبح فاعلی است که همان مقایسه 
گرایی در است و علامه را بر آن داشته که به نسبی

مباحث اخلاقی معتقد شود؛ ولی در حسن و قبح 
گرایی هم وجود ندارد، فعلی مقایسه نیست و نسبی

طور توان بهبلکه حسن و قبح ذاتی است. پس نمی
لی معتقد بود که علامه در مباحث اجتماعی، ک

گرایی باور دارد، بلکه اخلاقی و حقوقی به نسبی
شود ما به اعتباریات علامه همین بحث موجب می

 های او بیشتر توجه و تأمل نماییم.و دیدگاه

 پذیری شناخت اعتباری تأثیر
انسان متفاوت است و از عوامل  هایشناخت

علامه بر این باور است که پذیرد. مختلف تأثیر می
های اعتباری تمایز و حقیقی با اندیشه هایاندیشه

های یعنی شناخت های حقیقیتفاوت دارد. اندیشه
قل از احتیاجات بشری بوده و کلی نظری، مست

های کلی راه ندارد و شناخت هاگرایی در آننسبی
های اما شناخت ،انددر برخی موارد نسبی عملی
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  (.11 /1 :1386، همو) ندهستحسی نسبی 
گرایی از سوی علامه، نسبی مسئلهبا طرح 

برخی اندیشمندان سعی داشتند که به توجیه 
 مسئلهگرایی وی بپردازند تا به نسبیدیدگاه 

د )کایدخورده و کوچنانی، ناخلاقی دچار نشو
رسد نیازی به توجیه نظر می. ولی به(116: 1394

کانیسم م»را با  ویدیدگاه علامه نباشد و دیدگاه 
بتوان تحلیل کرد. ابتدا نسبتی در « سازیاعتبار

 این ،شودخارج میان دو امر واقعی ادراک می
در خارج  نسبت، نسبتی حقیقی است و حقیقتاً

اما انسان به خاطر احساسات و اهدافی  ،تحقق دارد
این نسبت واقعی را از جایگاه حقیقی  ،که دارد

رار ود و امر دیگری قکند و میان خخود خارج می
دهد سازی رخ میدهد. در مواردی که اعتبارمی

صورت آن نسبت خارجی ادراک شده به همیشه
نسبت شود. آن معقول ثانی فلسفی تصور می

صورت وجود خارجی ادراک شده در خارج به
ا ذهن د تگردبط تحقق دارد و منشأ انتزاع میرا

کند.  تصورصورت اسمی و مستقل انسان آن را به
صورت مستقل چیزی تصور آن نسبت خارجی به

 .(127جز معقول ثانی فلسفی نیست )همان: 
انسان پس از ادراک این نسبت حقیقی ادراک 

کند و شده آن را از جایگاه حقیقی خود خارج می
در حالی که  ،دهدمیان خود و امر دیگری قرار می

در واقع این نسبت میان او و آن امر دیگر، وجود 
پس علامه معتقد است که نباید میان منشأ  دارد.ن

شیء و خود شیء خلط کرد. درست است که 
نفس در گام اول یک نسبت را درک کرده و به 

ما ادراک ا ،معقول ثانی فلسفی دست یافته است
معنای ایجاد یک ادراک یک معقول ثانی فلسفی به

بلکه ادراک معقول ثانی فلسفی  ،اعتباری نیست
کند تا گاهی انسان به می فراهمزمینه را 

 (.115سازی دست بزند )همان: اعتبار
شود نسبت واقعی البته عوامل مختلفی باعث می

سازی گردد و اعتباراز جایگاه حقیقی خود خارج 
هرچند این عوامل به لحاظ رتبه و  ؛رخ دهد

 جایگاه متفاوتند عباتند از:

 تأثیر موجودات غیبی. 5

، فرشتگان یا شیطان از عوامل غیبی همچون خدا
عواملی هستند که اعتبارسازند و بر شناخت  ترینمهم

انسان تأثیر بسزایی دارند. هرچند این عوامل از انسان 
های کنند، ولی با دخالت در اندیشهسلب اختیار نمی
هایش دارند گیریای در تصمیمکنندهوی نقش تعیین

 (.181ـ182/ 3تا: )طباطبایی، بی
 این عوامل متفاوت است. در مرتبهگذاری اثر

چون  ،خدای سبحان قرار دارداول اثرگذاری 
به طور کلی  اثرگذاریش حتمی و قاطع است و

های وحیانی یکی از توان گفت که گزارهمی
ابزارهای مهم شناخت است. در مراتب بعدی 

توان عوامل دیگر را در تأثیرگذاری بر انسان می
بر شناخت و مناسبات  قرار داد. فرشتگان و شیطان

 ندگذارتأثیراجتماعی بعد از مرتبه خداوندی 
 (. 31ـ51: 1392زاده، )پارسانیا و اژدری

خداوند با کلام خود و ارائه وحی به اعتبارسازی 
کند. شناخت وحیانی قابل قیاس ها کمک میانسان

ها نیست و احتمال خطا نیز در آن با دیگر شناخت
 است باور این ین مورد بردر ا وجود ندارد. علامه

 شناخت ظاهری انواع از یکی وحیانی شناخت که
 الهی لدنی علم و غیب عالم آن خاستگاه و است
 صفت دارای شناخت، نوع این حاملان. است

 در نیز و وحی تبلیغ و تلقی در و اندعصمت
. شوندنمی لغزش دچار خود شخصی کارهای
 به ماهوی تحول و تغییر گونه هر از وحیانی شناخت

 و ماده طبیعت، جهان هایدگرگونی و است دور
 به وصف، این با. ندارد تأثیر آن محتوای بر اجتماع
 از «زمان شرایط» و «مصالح» ،«انسان» تغییر جهت
گفتار، کردار و  .متغیرند شکل و صورت حیث
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طور اندیشه حاملان وحی مطابق با واقع است. همان
ر هستند، گفتار، های بدیهی خود معیاکه شناخت

کردار و اندیشه حاملان وحی نیز خود معیار بوده و 
حساب معیار صدق گفتار، کردار و اندیشه دیگران به

 (. 312/ 16؛ 8/ 5تا: آیند )طباطبایی، بیمی
ها انسان هدایت برای های وحیانیگزاره

اند. انسان نازل شده سوی روشنایی و سعادتهب
 ترینمهم و ماعی استدارای دو بعد فردی و اجت

 را اجتماع خداوند .اوست بودن اجتماعی بعد،
که افزون بر این و داده قرار خاص توجه مورد

 دارای آن را ،مستقل دانسته هویتی اجتماع را دارای
معصیت  و طاعت فهم، درک، کتاب، اجل، شعور،

 آن اساس بر را خود های وحیانیگزاره وشمرده 
 (.118ـ123 :1391اده، زی)اژدر است کرده تنظیم

انسان که در جستجوی حقیقت است و تلاش 
، گاهی مسیر را دست یابدکند به سعادت و رفاه می

رسد و گاهی کند و هرگز به حقیقت نمیگم می
داوند از خرو از این .کندخیلی دیر راه را پیدا می

ازی کرده و مسیر را سطریق ارسال رسل، اعتبار
  .نکندگم را تا حقیقت  دهنموانسان نمایان برای 

 تأثیرات محیط. 4

 همه و همیشه محیط زندگی افراد شرایطی دارد که
محل زندگی، محل کار، اقوام و  .نیست یکسان جا

 تفاوت خویشاوندان و بسیاری از عوامل دیگر سبب
 هر در زندگی یعنی شوند؛می انسان حیاتی نیازهای
 جهیزاتت و ابزارها به مجهز بودن مستلزم محیطی

 رفع را محیط آن مخصوص هاینیاز که است ایویژه
 «محیط با انطباق اصل»را  آن طبیعی دانشمندان. نماید

 انسان(. 375 /6 :1368 مطهری، ر.ک:)اند نهاده نام
 تغییرهایی به دست خویش، در زندگی سهولت برای

 زند،می خود وجود در نیز و خود اطراف محیط در
 صورتبه انسان که است ییتغییرها در بحث اما

 اطراف محیط بر سنجش و اختیار روی از و ارادی

 ایجاد دیگران و خود بین روابط در ویژهبه خود و
 انطباق اصل و عقلانی هایاندیشه رابطه اینکه کند؛می
 چه تا انسان اطراف محیط است؟ چگونه محیط با

 تأثیرگذار انسان هایاندیشه بر روی تواندمی حدی
 و تغییر قابلیت انسانی هایاندیشه از یک کدام اشد؟ب

 بدیهیات آیا دارد؟ را پیرامون محیط با پذیریانطباق
 ثانی معقولات دارند؟ تغییرپذیری قابلیت انسانی
 محیط، با انطباق اصل با پیوند در فلسفی و منطقی
 (.همانجا) کنند؟می عمل چگونه

برخی از عواملی که در شناخت انسان 
ند از محیط و پیرامون آن متأثر و ندیرگذارتأث

 : عبارتند از

 تأثیر محیط جغرافیایی . 5ـ4

گذارد در واقع مزاج انسان بر افکار و رفتارش تأثیر می
پذیرد. و تنوع مزاجش از عوامل مختلفی تأثیر می

مناطق مختلف از جهت سرما و گرما و دیگر خواص 
ایع افراد و آثار طبیعی مختلف اثرات عمیقی بر طب

انسان دارند و در کیفیت و کمیت احتیاجات و نیز 
های درونی و افکار و اخلاق اجتماعی و احساس

های اعتباری آنها ویژه ادراکدنبال آن بر مفاهیم و بهبه
 (.217/ 2: 1362گذارند )طباطبایی، تأثیر می

 محیط کار تأثیر. 4ـ4

افکار محیط کاری افراد نیز تأثیر بسزایی در تفاوت 
باغبان، بازرگان و  ،برای نمونه ؛ها داردو اندیشه

کارفرما از جهت روش فکری یکسان  یاکارگر 
سبزه، آب،  هایی که مثلاًزیرا احساس ،نیستند

آورد غیر از درخت، گل و بهار پدید می
هایی است که سرمایه، داد و ستد لازم دارد احساس

اک را و البته اختلاف در احساس، اختلاف در ادر
 (.جا)همان دارددر پی 

  تأثیرات جامعه .9
یکی از عواملی که در شناخت و طرز تفکر انسان 
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بسیار تأثیرگذار است، ارتباط وی با احاد جامعه 
باشد. انسان موجودی اجتماعی است و خوراک می

دست عوامل مختلف به فکری خود را با پردازش
 آورد:می

 تعلیم و تربیت. 5ـ9

گیری و نهادینه کردن رفتار و کردار، انسان با یاد
رشد و توسعه یافته و در طرز فکر و رشد 

هایی است اش تأثیرگذار است. آموزش دادهفکری
شود. لذا علامه که خروجی آن در تربیت هویدا می

آن پرداخته و بر این باور است که  خروجیفقط به 
عناصر اجتماعی در ایجاد،  ترینمهمتربیت از 
ویژه افکار اجتماعی و غییر افکار، بهتثبیت و ت

 (.جاهای اعتباری است )هماناندیشه بالاخص

 تأثیر فضای عمومی جامعه. 4ـ9

 علامه، اجتماعی شناسیشناخت محور واقع در
 فضای عمومی جامعه،. است اعتباری شناخت
 این. دارد اعتباری هایشناخت بر را تأثیر بیشترین
 جهانی این و متغیر ،غیرواقعی کاربردی، هاشناخت

 بشری های تمد و جوامع همه زیربنای بوده،
 ،اعتباری هایشناخت ریشه. شوندمی محسوب

 از برخواسته خود که است انسان باطنی احساسات
 .باشدمی انسانی فطرت و طبیعت

علامه معتقد است که ضرورت زندگی 
اجتماعی، انسان را سوق داد تا اعتباریات را شکل 

گی فردی و جمعی بدون این اعتباریات دهد. زند
ممکن نخواهد بود. انسان همواره در جستجوی 
کمال است. لازمه حرکت استکمالی که همان سیر 

بهره بردن از  از طبع اولیه به کمال ثانویه است،
باشد. ارزش عنوان وسائط میاعتبارات عملی به

اعتباریات نیز به مقام کنش و فعل مربوط بوده و 
ه اهداف زندگی بشری، ساخته ستیابی ببرای د

  (.174/ 2: 1386)طباطبایی، د شومی

جامعه را بر اساس کثرت و  علامه پیشرفت
کند. جامعه تر بودن اعتباریات ارزیابی میپیچیده

اما جامعه  ،ساده نیاز چندانی به اعتباریات ندارد
 گیرد. لازمۀپیشرفته بر طبق اعتباریات شکل می

 استخدام. است متقابل ستخداما وجود مدنیت،
. نیست میسر عادلانه روابط و قانون بدون متقابل

 و عدالت .هستند اجتماعی اعتباریات از امر سه هر
 از هم کهاند اجتماعی مشترک قرارداد قانون،

 و دنکنمی جلوگیری اجتماع فروپاشی و انحراف
 دنگردمی استمرار و بقاء نیز و پیشرفت موجب هم

 .(331ـ331 /12 :1417 ،همو)
 از پس و پیش قسم دو به اعتباری هایشناخت 

 ریشه عام، باطنی احساسات. پذیرندتقسیم اجتماع
 احساسات و اجتماع از پیش اعتباری هایشناخت

 از پس اعتباری هایشناخت ریشه خاص، باطنی
 خصوصدر علامه (.212 /2 :تابی ،همو) انداجتماع

 عتقد است که میاناعتباریات پیش از اجتماع م
 وجود اساسی تفاوتی آدمی جهان و طبیعی جهان
 هیچگاه که است امکان قلمرو طبیعی، جهان. دارد

 با توأم آدمی جهان اما شود،نمی کنش به منجر
 با وی. است اعتبار و استخدام آگاهی، ادراک،
 و آدمی جهان تشریح به خوبیبه ضرورت بحث

 آدمی هاینشک. پردازدمی آدمی کنشگری کیفیت
 خود که است ادراک و آگاهی عنصر از برخاسته
. است انتخابگری و گرایش اراده، میل، بر مشتمل
 نیاز یکی که حقیقی جهان دو میان انسان همواره
 این شدن مرتفع دیگری و اوست زیستی و طبیعی

 آگاهی و اختیار و میل در منشأ که را وسائطی نیاز،
 هایالزام گرچه ریاتاعتبا .کندمی وضع دارد، او

 در ریشه ولی ندارند، عینی خصلت و اندذهنی
 از نشان امر همین. دارند انسان حقیقی ادراکات

 این مهم نکتۀ اما .دارد حقایق با اعتباریات ربط
 اصل واسطۀبه که دارد باور علامه که است

 بدون انسان از کنشی هیچ ضرورت و باید،
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 (.173 /2 :1386 ،همو)یابد نمی تحقق اعتباریات
کند، اصل دیگری که علامه با اهتمام از آن یاد می

است که اصلی پیش از « اصل استخدام و اجتماع»
 اجتماعی اعتبار ترینبنیادی اصل اجتماع است. این

. سازدمی فراهم را اعتباریات تمام اساس که است
 :کندمی ارائه اصل این از پراهمیت نتیجۀ سه علامه

 زندگی ضرورت معنایبه الطبعمدنی انسان( الف
 است. جمعی
 طرفهیک استخدام استثمار و استبداد اساس( ب
 است.
 به اهتمام و اجتماعی عادلانه نظام تمام( ج

 ،همو)دارد  متقابل استخدام در منشأ قانونگذاری
 .(95ـ97 /4 :تابی

 اجتماعی اعتباریات بعد از اجتماع، اعتباریات
 وابسته اعتباریات این وجود. شندبامی خاص معنایبه
 پدید اجتماعی اهداف اساس بر و است اجتماع به

پدید  موجب و داشته واقعی هویات و تأثیرات و آمده
 ملک، اصل. شوندمی اجتماعی دیگر هایهویت آمدن
 تساوی و نهی و امر مرئوسیت، و ریاست کلام،

 (333 همان:)هستند  بعد از اجتماع اعتباریات طرفین
 تبدیل از انجام تا آغاز از انسان رسالۀ در لامهع

 که این است معتقد و گفته سخن ملک اصل در
 انسان رفتارهای در تغییر و تنوع موجب تبدلات،

 به عادلانه، نیاز مناسبات و ظلم تعدی،. شودمی
 اعتدال موجب قوانین و کشیده پیش را قوانین
 ایپشتوانه بر و قوانین این حفظ. شودمی جامعه

 شکل را قانون و مرئوس و ریاست اعتبار آن،
 (.46 :1369 ،همو) دهدمی

 یا :اندمتفاوت سنخ دو بعدالاجتماع، اعتباریات
 و وجوه در تنها و اندثابت و دائمی اعتباریات
 اصل مالکیت، اصل مانند ؛یابندمی تغییر مصادیق
 بشری جوامع در دائماً که کلام اصل و ریاست
 یا یابندمی تغییر آن اشکال و وجوه اام دارند، وجود

 اعتبار و شرایط حسببر  که متغیرند اعتباریاتی

 اجتماعی، هنجارهای مانند شوند؛دگرگون می
 جامعه هر. جمعی مناسبات و جامعه هایسبک

 اعتباریات بنابراین دارد، را خود خاص اعتباریات
هر  باورهای و اقتضائات اهداف، نیازها، به توجه با

 .(63ـ64 /8 :1386 ،همو) کندپیدا می تغییر عهجام
 به آن شدن منجر و استخدام مبحث به توجه با

 آن با مقابله برای انبیاء بعثت ضرورت و پرستیبت
 مدنیت به دعوت واقع در توحید به دعوت کهاین و
 علامه نیز اینجا در است، اجتماعی عادلانه روابط و

 عدالت و تدالاع به جوامع دادن توجه در دین نقش
 که است معتقد و برشمرده مهم را اجتماعی
 سعادت و محورانهفضیلت اخلاق صلاح، عدالت،

 جوامع که است انبیاء بعثت ثمرات از نیکبختی و
 (.226 /2 :همان) آنهاست مرهون بشر مترقی

که فضای عمومی جامعه نقشی  واضح استپر
های فردی و جمعی گیریکننده در تصمیمتعیین

د. درست است که انسان دارای اراده آزاد است دار
تواند از جنبه نظری در بدترین شرایط مستقل و می
اش در عمل اغلب اندیشه و تصمیم ولی باشد

مغلوب جمع است و هماهنگ با جمع فکر و عمل 
کند. اگر بپذیریم که جامعه هویت واقعی دارد می

به شهادت حس و تجربه، نیروها و آثار اجتماعی 
گیرند که هنگام تزاحم آثار یرومندی شکل مین

گونه برای سازند و بدیندی را مقهور خود میفر
، هموماند )ای جز تبعیت از کل نمیجزء چاره

1417: 4/ 97.) 
 ویژه دراعتباریات که در آثار مختلف علامه به

 مطرح رساله اعتباریات، برهان، اصول فلسفه، المیزان
ه ساحات اجتماعی و ناظر ب ، عمدتاًه استشد

حال بخش مهمی از  اما در عین ،عملی است
سوم تا  هایشناسی است. علامه در مقالهمعرفت

و در مقاله از ادراکات حقیقی  اصول فلسفه پنجم
میان آورده از ادراکات اعتباری سخن به ششم

است. اعتباریات نه همچون حقیقی رابطه توالدی و 
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 اند.استنتاجی دارند و نه برهانی

شناسی اساس طرح اعتباریات، نظریه انسان
تواند به طباطبائی است. این نظریه هم می علامه

 ها و نیزز انسان، نیازها و پرسششناخت صحیح ا
گیری ف او کمک کند و هم اسباب شکلاهدا
های جمعی و زندگی اجتماعی، بنیان هاینظام

حقوق و اخلاق جمعی را شرح دهد. نتایج معرفتی 
 ملک و مسئلهتوان در ات را هم میتباریاع

رت سیاسی حکومت اجتماعی ملاحظه کرد که قد
های شمرد و هم در کشمکشرا امری انسانی برمی

. اعتباریات مشاهده کردانسانی  علوم امروزی
رپذیری نیازهای انسانی، حسب تنوع و تغییبر

ها را آدمی از اعتباریات، ضرورت کنش متغیرند.
هیچ فعلی از انسان  ،بدون وجوب کند.وضع می

سطه میان دو جهان لذا اعتباریات وا .شودمیصادر ن
اجتماعی بدون باشند. زندگی حقیقی زیستی می

ها دارای حرکت ست. انسانمعنااعتباریات بی
اند. این حرکت نیازمند اعتباریاتی است استکمالی

که با توجه به نیازها و پیوند آن با اغراض، شکل 
رد. جامعۀ ساده از اعتباریات اندکی برخوردار گیمی

مراتب جوامع پیشرفته واجد اعتباریات بهاست، اما 
افزونترند. بدون اعتباریات زندگی جمعی و روابط 

 متعادل، متعامل و عادلانه ممکن نیست. 
علامه با تبیین آیاتی به اثبات سخنان خویش 

ی زیاد کند که این تأثیر به قدرپردازد و بیان میمی
تواند بر پیامبران و اولیای الهی نیز تأثیر است که می

تا درد زایمان او را »فرماید: می قرآنبگذارد؛ چنانکه 
سوی تنه درخت خرمایی کشانید گفت: ای کاش به

« پیش از این مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم
( گفتاری که از حضرت مریم )ع( صادر 23)مریم/ 

ی است که فضای عمومی جامعه شده ناشی از شرم
(. همچنین 42/ 14وجود آورده است )همان: به

خدواند درباره حضرت موسی )ع( نیز چنین 
 تکذیب مرا ترسممى پروردگارا،: »فرماید: گفتمی

 پس شود،نمى باز زبانم و گرددمى تنگ امسینه کنند و
[ گردن] بر آنان[ طرفى از] و بفرست هارون سوىبه

شعرا/ « )بکشند مرا ترسممى و دارند خونى من
نماید که ترس حضرت موسی . چنین می(12ـ124

)ع( )که البته ترس از عدم پذیرش امر رسالتش بود و 
ای بود که بر نه ترس از جانش( متأثر از جو عمومی

ضد وی در میان فرعونیان وجود داشت. 
هایی که فرعون بر ضد حضرت موسی )ع( بافیمنفی

اطرافیانش ایجاد کرده بود و باعث شده  در ذهنیت
های آنان علیه ایشان شکل بگیرد از سویی بود ذهنیت

موجب شد تا آن حضرت )ع( در پذیرش سخنانش 
از سوی فرعونیان تردید کند و از سویی دیگر بترسد 
با وجود چنین فضای عمومی اجتماعی با افراد روبرو 

 (.258/ 15شود )همان: 

 قتصادیتأثیر موقعیت ا. 2

این یک واقعیت است که برخی از تأثیرات 
ها از ناحیه مسائل اقتصادی ندیشهاجتماعی بر ا

اظ اقتصادی در یعنی فرد ثروتمند از لح ؛است
ای دارد و گفتار و رفتار او در جامعه جایگاه ویژه

تواند الگو باشد و اشخاص دیگر متأثر از جامعه می
یرگذار باشد؛ باشند و در طرز تفکر افراد تأثاو 

 ایمان که کسانى اى»فرماید: چنانکه خداوند می
 از را شما فرزندانتان و شما اموال[ زنهار] ایدآورده

 آنان کند چنین کس هر و نگرداند غافل خدا یاد
اقتضای اولیه  .(9 /)منافقون« زیانکارانند خود

اشتغال به امور دنیوی و خانواده، غفلت و فراموشی 
ما را از افتادن فوق ی است که آیه است و این چیز

 در دام آن منع کرده است. 
جایگاه اقتصادی افزون بر تأثیر بر خود شخص، 
بر افراد جامعه نیز مؤثر است؛ چنانکه خدای سبحان 
در داستان قارون هم به تأثیر موقعیت اقتصادی بر 
خود شخص و هم به تأثیر آن بر احاد جامعه اشاره 

ها را در قارون[ گفت: من این»]فرماید: کرده و می
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ام آیا وی ندانست که خدا نتیجه دانش خود یافته
هایی را پیش از او نابود کرد که از او نیرومندتر و نسل
 و زیور با( روزی) قارون اندزوزتر بودند؟ ... آنگاهمال

 او که) دنیاطلب مردم درآمد، قومش بر بسیار تجمل
 از قارون به که قدرهمان کاش ای: گفتند( دیدند را

 بزرگ بهره او که شدمی عطا هم ما به دادند دنیا مال
(. در واقع 78ـ79داراست )قصص/  را وافری حظّ و

این آیات تأثیر جایگاه اقتصادی را بر شخص توانا و 
های اجتماعی کند و ناهنجاریمردم جامعه تصریح می

 کند.را گوشزد می

  تأثیر موقعیت سیاسی .1
است که ضعف و قوت این جایگاه  پرواضح

تواند بر اندیشه خود و حامیانش تأثیرگذار باشد. می
حتی اگر سخنی از زبان کسی که جایگاه سیاسی 

تر مورد قوی در جامعه دارد صادر شود، آسان
گیرد. برعکس اگر آن پذیرش آحاد جامعه قرار می

شخص یک فرد عادی باشد، سخنش هر چند حق، 
شود. همچنین پذیرش واقع نمیبه راحتی مورد 

داوری مردم درباره این دو شخص حتی در زمینه 
صدور احکام قضایی، به جهت جایگاه اجتماعی 

-متفاوت یکی نخواهد بود؛ چنانکه خداوند می

گفتند ای شعیب بسیاری از آنچه را که »فرماید: 
فهمیم و واقعاً تو را در میان خود گویی نمیمی

ر عشیره تو نبود قطعاً بینیم و اگضعیف می
)هود/ « کردیم و تو بر ما پیروز نیستیسنگسارت می

بینیم که عدم فهم و پذیرش (. بدین ترتیب می91
سخنان حضرت شعیب )ع( به دلیل ضعف جایگاه 
سیاسی او در جامعه بوده است. همچنین این آیه به 
این مطلب اشاره دارد که ظاهراً عشیره داشتن شعیب 

فیف حکم و داوری نسبت به او نیز )ع( موجب تخ
شده است. افزون بر این، بخش پایانی آیه )و تو بر 

های دهد که چون اندیشهما پیروز نیستی( نشان می
شود که شعیب )ع( از سوی کسی صادر می

گونه سلطه و حاکمیتی در جامعه ندارد ارزش هیچ
شنیدن ندارد؛ زیرا اندیشه حاکم، اندیشه حاکم است 

 (.149: 1391زاده،  )اژدری

 فوق اعتبارسازی متأثر از عوامل

 از متأثر ابزارها این همه که است باور این بر علامه
 برخی دارند، جامعه با که ارتباطی اثر در و اندجامعه
 صدق معیار. کنندمی کسب را خود هایویژگی

 در افراد رفتارهای و جامعه با که ایگونهبه شناخت
است  واقع با انطباق باشد، داشته پیوند جامعه

 برخی علامه نظر در البته .(271 /19: 1417 طباطبائی،)
 به. هستند مستثنی قاعده این از اعتباری هایشناخت

 اساساً  ها،شناخت این از برخی که آنجا از ایشان، اعتقاد
 این تطبیق پذیرند،نمی کذب و صدق و اندانشایی
 .بود خواهد معنیبی آنها در قاعده

 گیریبحث و نتیجه
کنیم انسان مدرن با گی میدر عصری که زند

های علمی و تکنولوژی خود بر این باور پیشرفت
هستند و انسان است که مسائل اجتماعی نسبی 

هر چه را خوب تلقی کند خوب و  ،استخالق آنه
کدام حقیقتی هر چه را بد بداند بد است و هیچ

 از اسلامی فیلسوفان. ندنداشته و پنداری بیش نیست
 اما اند،گفته سخن ثانیه معقولات اعتباریات
 علامه بدیع ابتکارات از اجتماعی اعتباریات
 آثار در اعتباریات که .شودمی محسوب طباطبائی
 فلسفه، اصول ،تفسیر المیزان در ویژهبه علامه مختلف

 به ناظر شود عمدتاًمی مطرح اعتباریات رساله ،برهان
 حال عین در اما ،است عملی و ماعیاجت ساحات

 در علامه. است شناسیمعرفت از مهمی بخش
 فلسفه و روش رئالیسم اصول پنجم تا سوم هایمقاله

ادراکات  از ششم مقاله در و حقیقی ادراکات از
 . است آورده میانبه سخن اعتباری

 شناسیانسان نظریه اعتباریات علامه، طرح اساس
 از صحیح شناخت به تواندمی هم نظریه این. اوست
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 و کند کمک او اهداف نیز و هاپرسش و نیازها انسان،
 زندگی و جمعی هاینظام گیریشکل اسباب هم

 شرح را جمعی اخلاق و حقوق هایبنیان اجتماعی،
 مسئله در توانمی هم را اعتباریات معرفتی نتایج. دهد
 قدرت که کرد ملاحظه اجتماعی حکومت و ملک

 در هم و شماردبرمی انسانی امری ار سیاسی
. مشاهده کرد انسانیعلوم  امروزی هایکشمکش
 نیازهای تغییرپذیری و تنوع برحسب اعتباریات

 هاکنش ضرورت اعتباریات، از آدمی. متغیرند انسانی،
 انسان از فعلی وجوب، هیچ بدون. کندمی وضع را

 دو میان واسطه اعتباریات لذا شد، نخواهد صادر
 اجتماعی زندگی. باشندمی زیستی حقیقی انجه

 حرکت دارای هاانسان. است معنابی اعتباریات بدون
 که است اعتباریاتی نیازمند حرکت این. انداستکمالی

 شکل اغراض، با آن پیوند و نیازها به توجه با
بنابر اهمیت این ادراکات، معیار صدق  .گیردمی

ن این نوع شناخت ادراکات حقیقی نظری منتهی شد
ادراکات به ادراکات حقیقی بدیهی است و ادراکات 
حقیقی بدیهی خود معیار بوده و نیازی به آوردن 

 معیار ندارند. 
تحلیل و تبیین ادراکات  ،اصلی علامه دغدغه

با طرح نظریه اعتباریات  ایشاناعتباری است. 
خواهد معیاری را معرفی کند که بتواند به می

هداف انسان پاسخ دهد و اها و نیازها، پرسش
های گیری زندگی اجتماعی و بنیانعوامل شکل

اخلاق و حقوق اجتماعی را شرح دهد. معیار 
شناخت اخلاق و مسائل اجتماعی را فرض نسبت 

 داند. علامه در شناخت اعتبارات بهمی« باید»
اند با گرایی معتقد است که برخی گمان کردهنسبی

 تابع و انسان مخلوق ،علمی حقایق ،این دیدگاه
خواهد بود، در حالی که با مکانیسم  وی

 به این معنا که ابتدا ؛سازی قابل حل استاعتباری
 ،شودمی ادراک واقعی امر دو میان خارج در نسبتی

 خارج در حقیقتاً و است حقیقی نسبتی نسبت، این

 ،دارد که احساساتی خاطر به انسان اما ،دارد تحقق
 خارج خود حقیقی جایگاه از را واقعی نسبت این
 در. دهدمی قرار دیگری امر و خود میان و کندمی

 آن همیشه دهدمی رخ اعتبارسازی که مواردی
 ثانی معقول صورتبه شده ادراک خارجی نسبت
 ادراک خارجی نسبت آن. شودمی تصور فلسفی

 و دارد تحقق رابط وجود صورتبه خارج در شده
 صورتبه را آن انسان هنذ تا شودمی انتزاع منشأ

 نسبت آن تصور. کند تصور مستقل و اسمی
 ثانی معقول جز چیزی مستقل صورتبه خارجی
 میان نباید است معتقد علامه پس .نیست فلسفی

رو از این .کرد خلط شیء خود و شیء منشأ
 گرایی مشهور کاملاً گرایی علامه با نسبینسبی

که در اعتباریات اموری هستند  متفاوت است.
ند و امری آیمی پدیدمواجهه با امور دیگری 

اند. پس تمام علوم اجتماعی و اخلاقی در نسبی
، ولی صورت مواجهه با امور دیگری نسبی هستند

ها که با امور دیگر مواجهه ندارند نسبی مبانی آن
 نخواهند بود.
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